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For centuries, researchers in the field of rhetoric and imagery have 

been referring to the art of phrasing as a melodious and dynamic art 

to highlight the original images hidden in literary texts. Basically, 

the problem is that this industry by itself cannot be considered a 

consistent and value-creating element in the direction of portraying 

pure poetic concepts. What is certain is that the mere application of 

the innovative opinion of the poet in the process of processing the 

audio effects in the text, as long as it is not based on the aspect of 

equating the visual meanings with the audio effects arising from it, 

cannot be considered as a valid literary advantage. In order to 

provide mental imagery to the searching audience. It should be 

known that the mere accumulation of a large amount of similar 

letters with the same rhythmic effects may in many cases not only 

not give a rhetorical boost to the text, but also causes the appearance 

of lines of phonetic conflict in the visual systems of the text. This 

research, based on the descriptive-analytical method and based on 

sound scientific data in textual and phonetic sources, leads us to the 

conclusion that grammar as an intermediary industry cannot 

necessarily have audio-conceptual efficiency, but even It can disrupt 

the final meaning and rhetoric of the image, as sometimes it is used 

only to induce a fleeting sense of pleasure, which lacks any cognitive 

aspects, and sometimes it even deviates from the audio standards 

accepted. 
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«مقاله پژوهشی»  

مندیِ دیداری و تپژوهشی در باب مزیّ انگیز؟ای كارا یا وَهمآرایی؛ هنرسازهواج

فارسی( عربی و  آرایی )با بررسی شواهدی ازصنعت واجشنیداری   

 1مالك عبدی

  چکیده اطلاعات مقاله
ه دانشکد، زبان و ادبیات عربگروه  دانشیار، .1

، ایلام، ایلام ، دانشگاهادبیات و علوم انسانی

 ایران. 

 

 

 مسئول: نویسنده

 دیمالک عب

 m.abdi@ilam.ac.ir رایانامه:

 یسازو هدفمند اساسا به منظور برجسته نیآهنگ یابه عنوان هنرسازه ییآراصنعت واج
 ییآوا هایو در کنار شاخصه رد،گییمورد استفاده قرار م ینهفته در متون ادب عِیبد ریتصاو

پنداشت  نینتوان به طور قطع چن دیهست. شا زین رگرانهیو تصو یشناخت هاییواجد جنبه
 یدر راستا نآفریبخش و ارزشقوام یوان عنصرخود به عن یخودصنعت به  نیکه ا
صرِف  نکهی. آنچه مسلم است اردیناب شاعرانه مورد استفاده قرار گ میمفاه یِرسازیتصو

بر محور  یکه مبتن یمادام ،یصوت هایپردازش جلوه ریإعمالِ نظر مبتکرانه شاعر در مس
 كیبه عنوان  تواندیبرآمده از آن نباشد نم یِداریشن هایبا جنبه یدارید یمعان یِسازمعادل

 یساختارها یِو بارورساز میمفاه یِذهن یرسازیتصو یدر راستا یکمک یِمتُقن ادب تیمز
از حروف  یادانست که گاه انباشتِ حجم گسترده دی. بادیمتن به مخاطب ارائه نما یِعیبد

به  یهنر ینه تنها برجستگ رداز موا یاریدر بس دیهمسان شا ییآوا یهامتجانس با جلوه
آن  یریتصو یهادر سامانه یآوائ زیاز ست ییهارگه شیدایبلکه باعث پ بخشدیمتن نم

از الفاظ و اصوات ناهمگون و  یمیحجم عظ یممکن است با القا ییدر جا ایو  شود،یم
 ینحو بهآلود و ناهمگون را ابهام یریمتن، تصاو یبیترک یهادر سازه یاختلالات صوت جادیا

و با  یلیتحل-یفیبر روش توص یپژوهش مبتن نیگذارد. ا شیمخاطب به نما یبرا اتریپو
 ایدر صدد آن است که روشن سازد آ ،ییو آوا یمتقن در منابع متن یعلم یهااستناد به داده

 یبدون آنکه مبتن-یو ادب یهنر هاینشیموجود در آفر نِیآهنگ هایهیصرف اتکاء به آرا
 یبرا نینماد یبه عنوان ابزار تواندیم -باشد محوریگرا ومعنمنطق ر،یپذلیتاو یکردیبر رو

 جهینت نیما را به ا قیتحق جیکلام به شمار رود؟ نتا نیبه نظم نماد یبخشتیمشروع
 یمفهوم-یصوت یواجد کارائ تواندیلزوما نم نینابیب یبه مثابه صنعت ییآراکه واج رساندیم

باشد، چنانکه گاه  ریتصو ییمخلّ معنا و بلاغت نها تواندیم یحت لکهو کارکردگرا باشد، ب
که فاقد هرگونه وجه  شودیزودگذر به کار گرفته م زیحس تلذذآم كی یصرفا به منظور القا

 یشده در عرُف اهل معن رفتهیپذ یصوت یخروج از استانداردها یاست، وگاه حت یشناخت
  متن به مخاطب ارائه دهد. یلیبا اقتضاءات تاو قرا مطاب تریجاذب ریتصاو شودیباعث م

  های کلیدیواژه
 .ییآراواج ،صوتی یشناسییبایز ،یمتن ادب ،یعی، فنون بدتصویر بلاغت
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 مقدمه 
های جویی از متن ادبی در ابعاد و ساحتاصولا معیار لذت

و مقصود باشد. اساسا این مساله که  مختلف آن باید مستدلّ
لای توان به اثر ادبی نظر کرد و از لابهیاز کدام منظر م

 و مخاطب جویی خودحس زیبایین به دنبال ارضاء آسطور 
های ای بنیادین و کارساز در طرح و پردازش ایدهبود مقوله

مندیِ رسد که قاعدهاست. گاه چنین به نظر می تصویرگرانه
قاعدگیِ آن باشد، و ممکن است در بیحتی ساختاری متن 

نایی بمند بر مضابطه های بلاغیِیا حتی برخی هنرواره
توان انتظار داشت رستاخیزی از د. نمینقدگریز استوار باشن

 نمودهانگیز و آهنگین در بستر متن رخ کلمات و تعابیر شگفت
های سازیِ آن با جلوهباشد، ولی همزمان به دنبال معادل
گرانه شاعر را در تأویل سمعی و بصریِ کلام نبود، و منویاّتِ

 اقتباساتِ متنیِ آن لحاظ ننمود.

های بلاغی و در باب مزیت آنچه از دیرباز تا کنون
به عنوان یك هنرسازه خلاق  «آراییصنعت واج»آواییِ 

گفته شده مبتنی بر  در بسط و توسعه فضاهای تصویری
ها در واکه ها وزوما چیدمانی از برخی واجلاست که  آن

کارکردی تأویلی داشته تواند مساحتی معین از متن می
بخش برای لهامای صوتی و ابه عنوان جلوهباشد،  و 

انتقال معنی  چرخه رسانایی و مخاطب ایفای نقش کرده و
نماید. کارهای صوتی برای او تسهیل  را به مدد ساز و
-های کارکردی این هنرتوان از جنبهآنچه اکنون می

دانان صنعت استفاده نمود آن است که بسیاری از بلاغت
های گراییِ تعدادی از صامتصرف هم و هنرشناسانْ

-زیباییمتن را ملاکی برای اطلاق وجه درون یکسان 

دانند، بدون میهای متنیِ آن و سامانهبر شعر  شناختی
چه  اساسا جویانهفرایند لذت نمایند این آنکه مشخص

 میکند؟ دنبالمقصودی را در اطوار علم بلاغت  مقصد و
توان حجم متراکمی از مساله این است که چگونه می

نند سین یا شین یا باء یا خاء یا نون یا ... برخی حروف ما
آیندی و ریتم یکسان و تکرارپذیر را صرفا به سبب هم

یك مزیت صوتی به شمار آورد؟ بر این اساس آن همه 

ای که روزانه و در کلام تکرارهای خواسته و ناخواسته
 توان ازرا میرود به کار می عوامّاستعاری هبعادی و شِ

صوتی خلاقانه و واجد ارزش ادبی به شمار جمله ابتکارات 
شود که گاهی  اندیشه مساله؟ بایسته است در این آورد

حتی تکرار اندک یك صامت به میزان سه یا چهار مرتبه 
آوایی کند، ولی در  و ستیزصوتی  اختلالتواند تولید می

)که بعدا و طی فرایند تحقیق به شواهد آن  مشابهمقطعی 
رار ده باره یا حتی بیشتر از آن حرف خواهیم پرداخت( تک

نه تنها ثقل و سقوطی برای منظومه آوایی کلام ایجاد 
نکند بلکه حتی به آن روحی دوباره بخشد وبه واسطه 

های صوتی هدفمند، تصاویر مورد نظر افزاییمه
ای تجسّمی و نمادین پیش را به شیوه پدیدآورندة کلام

 گر سازد.چشمان مخاطب جلوه
موسیقی درونی »سان و با نظر به این موضوع که دین ب

متن به مثابه ابزاری است که شاعر به مدد آن قلمرو پهناوری 
بیند، ونظام آوایی از خلاقیت هنری را پیش روی خود می

نموده وبرای هر شعر  کسبخاص خود را در این گذرگاه 
خانلری، ناتل)« نمایدموسیقی ویژه همان شعر را خلق می

از نحوه این  مستدلهایی ( باید به دنبال سرنخ163: 1386
تاثیرگذاری موسیقایی بر جان و دل مخاطب بود وصرفا 

 آمیخته. موسیقی نکردشنوایی او را درگیر -های حسیگیرنده
نه خارج از حوزه وحیطه آن  ،شعر است وبرآمده از آن با
وهمین موضوع موسیقی را به عنوان اثرگذارترین و »

صر شعری معرفی نموده که به نحوی شایسته مهمترین عن
در بیان احوالات درونی و بیرونی شاعر اعم از حالات عاطفی 
و نفسانی نقش انکار ناپذیری داشته و تاملات عقلی و نیز 

(. 115-116 :2013)الشمری، « سازدقوه خیال او را بارور می
در باب شعر چنین  محورصوت برداشتهای مسیراکنون که 

های آوایی موجود اید از نظر دور داشت که صرف جنبهاست نب
محور گرا ومعنیپذیر، منطقدر کلام منظوم مادامی که تاویل

بخشی به عنوان نقطه اتکایی برای مشروعیت دتواننباشد نمی
 .شودبه نظم نمادین کلام قلمداد 
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و آنچه بر  را بر عهده دارد،واژگان  وظیفة نگارگریشاعر 
زند ناگزیر باید در تعاملی اسات خویش نقش میبوم احسو بام 

متن باشد. اینکه  های صوتیبا جلوه صورتگرانه گرا ونقش
آرایی است مستمعی از شنیدن مقطعی که حاوی صنعت واج

شناس دیگری از شنیدن همان مقطع تآید و بلاغبه وجد می
 برداشتهایکند وابسته به همین ابراز انزجار و ملالت می

سویه توان نمایشهای یكنمیبر اساس آن است که فکری 
گریزی یا ذوق از متنزدگیِ صوتی را ملاکی برای میزان ذوق

این مقدار از مدارج إدراکی و  لاجرمبه شمار آورد.  آناز 
فرد چیزی است که به عنوان طبع و سلیقه  درونجمالی در 

برای ها نهادینه شده و ملاکی و غریزه در وجود همه انسان
ما در اینجا در صدد  .مندی هیچ اثر ادبی نیستتبیان صحّ

 ییتر در توجیه این تعارضات آوابرداشتن گامی بنیادین
ی مورد بحث سد هنرسازههستیم. بر این اساس به نظر می

در این پژوهش را باید به مثابه یك مکانیزم موسیقایی 
ن به بخشی به مفاهیم مترقی متگرا برای عینیتّتاویل

-گرانه آن در همسانحساب آورده، و نباید از نقش تسهیل

. از این روی در غافل شدهای صوتی و تصویری سازی جلوه
در باب  گفتناین پژوهش به دنبال آنیم که پس از سخن 

گریِ های نسبی این صنعت و ماهیت تسهیلمزیت
برای تبیین معنی بدین نکته بپردازیم که  پارامترهای صوتی

توان به این موضوع به عنوان یك ابزار چه میزان میتا 
و اختلافات معنایی را حول  ه،نمود اتکاگر معنایی هدایت

 رضایتمندیِوسطح  بنا نهادهرف آوایی آن محور تنظیمات صِ
هدفمند  خود از متن را تا حد برداشتهای سمعی و غیر درونی

 از آن تنزل داد.
 

 پیشینه پژوهش
آرایی و گرفته در باب واجهای صورتدر رابطه با پژوهش

 "مقاله  توان اشاره کرد:ن به موارد ذیل میآکارکردهای 
( 1396ها در زبان فارسی )الگوهای هجایی نوواژه آرایی وواج

توسط رضا و معصومه خیرآبادی که به بررسی الگوهای 
های دلالت"مقاله  های نوترکیب پرداخته است.هجایی واژه

 "موسیقی درونی حاصل از آن در اشعار مظفر النوابتکرار و 
مقدسی که دلالتهای صوتی ( از  ابوالحسن امین1398)

تکرارپذیر را در آثار نواب به بحث نشسته است. مقاله 
( به 1397) "موسیقی کلمه و آهنگ کلام در کتاب روزها"

های صوتی به کار رفته در کتاب قلم زهره احمدی که جلوه
آرایی یا یه واجاآر"ورد بحث قرار داده است. مقاله مذکور را م

تکرار و "( توسط سید رضا سبزواری؛ و 1397) "نغمه حروف
( از سیده لیلا اسدی  که هر دو در آن به 1395) "آرایی واج

اند. بحثی عام در باب ماهیت و چیستی این آرایه پرداخته
آرایی کلمات فارسی با ساخت هجایی واج"مقاله 

V.CVC(C)(C) (1395 توسط عالیه کرد و همکاران )
ن به بررسی این نوع خاص از مدلاسیون هجایی آکه در 

نقش و "اند. همچنین مقاله کلمات در زبان فارسی پرداخت
ها( در شعر فارسی )با بررسی غزلیات کارکرد آواها )واج

( توسط بهادری و شیری که غزلیات حافظ 1392) "(حافظ
کارکرد "اند. و مقاله مورد بررسی قرار دادهرا از این منظر 

( به 1389) "آرایی و تکرار در موسیقی شعر احمد شاملوواج
قلم روحانی و عنایتی که بحث موسیقی شعر شاملو را مورد 

 "زدایی در شعراجآرایی و وواج "مداقه قرار داده است. و مقاله 
های ( توسط فریدون شیرازی که در باب جلوه1384)

سیقایی این صنعت سخن رانده است. و در نهایت مقاله مو
( به نگارش 1383) "آرایی و تکرار در شعر خاقانیواج"

پور و کرمی که بحث این هنرصنعت را در شعر خاقانی حسام
. بنا بر این در میان تحقیقات انجام شده که اندمطرح کرده

عمدتا هر یك از آنها پژوهشی مصداقی و متعین در حوزه 
اعری خاص است، موردی که به صورت بنیادین و مستدل ش

زدایی قرار دهد شناسی و آسیباین هنرسازه را مورد آسیب
نیافتیم، و به همین منظور پژوهش حاضر را پیش روی چشم 

 دهیم. مخاطبان نقد و بلاغت قرار می
 

 پژوهشسوالات 
کننده در این پژوهش به دنبال آنیم که پاسخهایی قانع

 های ذیل بیابیم:رسبرای پ
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تواند به آرایی به خودی خود میآیا صنعت واج -1
برای هدفمندسازی  محورو دلالت آواییعنوان مزیتی 

 به شمار آید؟ ادبیمتون 
توان ملاک و معیاری روشمند را برای میزان چگونه می -2

 ؟در نظر گرفتجویی از این هنرسازه بدیعی صحیح لذت
-ای میان جلوهساختارمند و تصویرگرانچه ارتباط  -3

های کارکردیِ اصوات تکرارپذیر در این صنعت و تصاویر 
 تواند وجود داشته باشد؟مفهومی برخاسته از آن م

 

 روش تحقیق و اهداف پژوهش
روش تحقیق در این جستار مبتنی بر توصیف و تحلیل 

 های اطلاعاتی موجود در منابع مکتوب و الکترونیکیداده
است که در دسترس نگارنده قرار داشته است. بر همین 

ای و استنادات اساس و با تکیه بر منابع متقن کتابخانه
متنی و بررسی تطبیقی شواهد موجود در متن به ارائه میان

مدلی ارگانیك برای تحلیل مستندات موجود در مقاله 
ای مبادرت خواهیم نمود. هدف نیز دستیابی به نقطه

های ابل اتکا در زمینة کارکردشناسی هنرسازهشفاف و ق
است که سالها مورد نظر آرایی واجبدیعی و در رأس آنها 

پژوهندگان عرصه بلاغت بوده است. همچنین بر آنیم تا 
ای را با آسیبها و مزایای نسبی استفاده از چنین هنرساز

بررسی صحیح شواهد معتبر انتخاب شده از زبان فارسی 
 خوانندگان تبیین کنیم. و عربی برای

 

 شناسی پژوهشمبانی نظری و روش

سخنی در باب کارکردهای تجسّمی اصوات در 

 اثربخشی به معنی

به ویژه در حوزه سرایش -دانیم که آواها ونواها نیك می
به خودی خود دارای فضل ومزیتی  -وابتکارات زبانی

نیستند، وهر یك از این اصوات به طور طبیعی از طریق 
ر طبیعی به یصداهای ناشی شده از رخدادهای طبیعی و غ

های گیرد. جلوهرار میقدفعات مورد استماع همگان 
ی تصنیفات صوتی در اشعار و غیر آن زمانی برجسته

گیرند که حاوی معنای محور مداقّه و استلذاذ قرار می
گر ذهن موسیقایی اشخاص به سمت باشند که هدایت

 آید.ا از دل آن اصوات بر میتصویری است که مستقیم
نکته دیگر که حائز اهمیت است آن که اصولا ما به دنبال 

میان اصوات به  دیداری و شنیداریسازیِ ساننوعی از هم
هستیم که از دل  آواهاییهای ادبی و گوش رسیده از چکامه

رسد، بدین معنا که هر یك از رخدادهای طبیعت به گوش می
ه زبان به طور طبیعی وسیستماتیك صامتهای موجود در حوز

صوتی هستند که بنا بر خواصّ  هایینمایهو  هاجلوهدارای 
ی هر حرف در دل آن به ودیعت گذاشته طبیعیِ آواشناسانه

های شده است. بر همین اساس لازم است در باب بررسی
ی موسیقایی مصوتها میان دو صوتی وزبانی مترتب بر دامنه
م؛ یکی مفهوم فونتیك مقوله فرق قائل شوی

-( ودیگری مقوله فونولوژی )واج=phonetics)آواشناسی
( یا فونولوژی ساختارگرا phonologyآواشناسی =

(structural phonology است، که بر اساس مفاهیم )
شناسی آوایی اروپایی از دو مفهوم وبلکه کارکرد متمایز داده

طبیعت صوتی  فونتیك بیان کننده»برخوردارند، به نحوی که 
های مادی و فیزیکال ها هستند و کارکرد آنها بررسی جنبهواج

 اصوات است؛ ولیکن فونولوژی به بررسی ویژگیهای ممتاز و

پردازد که هر یك از اصوات طبیعت از آن متمایزی می
برخوردار هستند که به واسطه آن هم میان آواهای مختلف 

ه این اختلافات شنیداری تمایز ایجاد کرده وهم به واسط
« کنندآهنگین دلالتهای برآمده از آن صوت را نیز متغیر می

(؛ وهمین امر نشان دهنده این است 236-238: 2013)غلفان، 
آفرینیِ ایقاعی در ها اصولا از منظر ارزشها و واکهکه واج

نوا نیستند، بلکه هر یك از این اصوات سطحی یکسان و هم
پردازیِ که در فرایند نغم بر اساس شدت ظهور و بروزی

تجسمی دارند از توانشِ تصویرگرانه متفاوتی برخوردار هستند. 
اصولا اینکه تراکم حجم انبوهی از حروف و اصوات حاصل از 

ن را مزیتی بلاغی یا معنایی بدانیم مدتهاست که به امری آ
های صوتی منسوخ تبدیل شده است، بلکه زمانی سازه

هم کارکردی »گذاری باشند که قابل ارزش توانند دلالتگر ومی
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پردازی خلاقانه آهنگین داشته باشند، و هم در راستای ایده
 (.259 :2016)صباح، « معنایی به مخاطب کمك کنند

نکته دیگری که در این میان حائز اهمیت است آنکه 
زبانی نباید همواره  محورِهای صوتبستر کُنشاصولا در 

ذ سمعی باشیم، بلکه از آنجاکه به دنبال عیش و التذا
محاکاتی از  -همانطور که گذشت–وظایف اصوات 

رخدادهای تأمل برانگیزی است که بر بساط و بستر 
آکنده  هاینغمهطبیعت رخ مینماید، باید همواره به دنبال 

ای باشیم که التهابات ناشی از رخدادهای از اتفاقات صوتی
کند. لازم رسیم میطبیعی را به طور دقیق برای مخاطب ت

نیست همواره دل به دریای موسیقی اشعار داده و منتظر  
ای هخلسه و سماعی آهنگین و دلبرانه باشیم که نغم

نواز را در منطق شنیداری ما ایجاد کند، بلکه گاهی شگو
خراش باشد زیرا ممکن صوت برآمده از شعر باید گوش

که است حاکی از رخدادی سترگ و نامیمون باشد 
های عینی آن نیز گوش و چشم تماشای واقعی صحنه

خراشد. بر این اساس آنچه از خودِ بیننده را می
های ایقاعی و رسم الواح آهنگین سمعی در شعر هنرواره

سازی این های کارکردی آن و منطبتر است، جلوهمهم
هایی است که به نحو های صوتی با مناظر و جلوهداده

 دهد.یعت رخ میملموس در عالم طب
ای بارز از این ناهمگونی صوتی/حرکتی )یا به نهنمو

تعبیر نگارنده آشوبگری صوتی( را در آیه نخست سوره 
إِذَا زُلْزلَِتِ ﴿فرماید بینیم آنجا که میمبارکه زلزال می

ای که صحنه آشوب و یرانی زلزله ﴾الأَرْضُ زِلْزَالهََا
را در صحنه سهمگین است که همه نظم موجود بصری 

ای سخت و مشوش و نامیزان حادثه به هم ریخته و منظره
های کشد، و به همین منظور نیز سامانهرا به تصویر می

ها صوتی به کار رفته در آیه آعمّ از صامت
(Consonantsّو مصوت )( هاVowelsبه گونه ) ای

 سمعی و بصریاند که نوعی از اختلالات ریزی شدهطرح
به نحوی که در  ،نیداری مخاطب ایجاد کردهرا در قوه ش

هنگام تلاوت آن انبوهی از ستیزهای آوائیِ ناهمگون و 

خواننده سنگینی  هایگوشنوسانات حرکتیِ نا متوالی بر 
مندیِ کند تا بدین واسطه همه آن سختی و کنشمی

لرزه همساز با رخداد های دلخراش برآمده از زمینصحنه
شنونده تصویر شود. انبوهی از  طبیعی در منظومه ذهنی

ها( در کنار بسامد بالای حرکات نامنظم صوتی )واکه
در مجاورت  ذال و ضاد که عمیقا صوت تشکیل  ءحرف زا

شده هنگام خوانش آیه را به نحوی ملتهب و لرزان در 
سازد. جایی که دکتر محمد العبد نیز زبان قاری متبلور می

ی و آشوب صوتی را شنید باید این ثقل و سنگین»گوید می
-یو از آن لذت برد، چرا که ستیز آوایی و ناهمگونی صوت

شود در مطابقتی گر میجلوه ساختارهاییای که در چنین 
ست که عینا در حال رخ دادن ا ایعیار با منظرهتمام
 (.65: 2013)العبد، « است

 

های کارکردی اصوات در سطوح . جنبه2-2

 ی شناختیگانهسه
باید دانست که در حیطه آواشناسی نوین مسائل  اینجادر 

گیرد که صوتی اصولا در سه سطح مورد بررسی قرار می
 Articulatorآواشناسیِ گفتاری )»اند از عبارت

Phonetics که به نحوه تولید صوت در دستگاه آوایی )
وظایف اعضای دخیل در فرایند گفتاری  فر پرداخته و

دهد؛ و آواشناسی شنیداری قرار میشخص را مورد بررسی 
(Auditory Phonetics که به نحوه پذیرش )

اصوات از طریق گوش و تحولات شنیداری که به هنگام 
پردازش اصوات دریافت شده در قوه سامعه شخص رخ 

یا  خر آواشناسی آکوستیکیر آد پردازد؛ ودهد میمی
( که به امواج Acoustics Phoneticsفیزیکی )

مغناطیسی حاصل از اصوات کلامی پرداخته و الکترو
های فیزیکی و ارتعاشی آن را مورد بررسی قرار پَنِل

(؛ بر همین اساس است 25-26)السعید، د.ت، « دهدیم
که اصولا میزان و نوع تلذذات سمعی شنوندگان مختلف 
در قبال شنیدن یك قطعه موسیقی واحد متفاوت است، 

امواج الکترومغناطیس وارد  بنا بر اینکه پردازش حاصل از
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شده در گوش مخاطبین مختلف چگونه پردازش شده، و 
ای که طی شدهسازپس از پردازش مدل شخصی

فرایندهای عصبی آن شخص تولید شده و به سمع او 
شود که دو شنونده مختلف از یك آهنگ رسد باعث ممی

خاص دو حس کاملا متفاوت داشته باشند. البته در این 
مندی از ضریب هوشی بالا نیز به عنوان ملاکی بهره بین

ر فرد به شمار ه تلذذآمیز در نزداحساسات  افزایشبرای 
تواند مرتبط با ذوق شخصی رود، آنچنان که ممی

ی و اکتسابی او نیز صاشخاص، برآمده از تجارب شخ
توان انتظار (؛ به همین منظور نمی6 :1952)أنیس، « باشد

نوندگان شعر و موسیقی در قبال شنیدن داشت که تمام ش
شاهکارهای مهم ادبیات واکنش و إدراکی همگون و 
متناظر داشته باشند، و همین نیز باعث شده تا برخی از 

قان و اصحاب قریحه از فلان بیت حافظ یا مولانا یا متذوّ
فردوسی یا متنبی و ابونواس به وجد نیامده و آن را از 

-هیا میزان تجرب )=فیزیکی( منظر آوانگاری آکوستیکی
ای در عین حال با خود مذموم بدانند، وعده درونیمندیِ 

 ذهنیهمان ابیات به وجد و طرب آیند. پس این اختلافات 
مندیِ را نیز باید در میزان لذت موسیقایی و فیزیکیو 

 اشخاص دخیل دانست. 
گروهی از  بر اساس آزمایشهایی که ویلیام فایفر و

( به انجام 2010لمانی در دانشگاه وورتسبورگ )پژوهشگران آ
و نتایج آن نیز در مجله دانش بیولوژی معاصر به چاپ  رسانده

رسیده است، جنین نیز به فرکانسهای صوتی مکالمات مادر 
پذیرد! آنان به اثبات دهد و از آن تاثر میواکنش نشان می

قبال نوزادی که تازه متولد شده به شدت در »رساندند که 
شود، شنیدن صدای مادر خود دچار تحولات مغزی موثر می

واثری که امواج الکترومغناطیس اصوات مادرانه بر مغر وی 
« خوردگذارد با شنیدن صدای بیگانگان مطلقا به چشم نمیمی

کند که (. این مساله به خوبی اثبات می5-6)السعید، د.ت: 
مختلف در قبال  تلقیّات ناشی از پردازشهای صوتی در افراد

 گون و متمایز باشد.تواند گوناهای یکسان تا چه حد مشنیده

 Phonetic) "معنای صوتی" پس اصولا

Meaning متمایز از معنایی است که همگان در معاجم )
 Lexical) "معنای واژگانی"لغوی تحت عنوان 

Meaning به دنبال آن هستند، چرا که در معنای صوتی )
ند که وظیفه معناسازی یا اصطلاحا عناصر صوتی هست

تصویرگری معنایی را بر عهده دارند، و این موضوع بر خلاف 
معنایی است که حاصل از چینش برخی از حروف در کنار 

ای خاص است. اصولا در مقوله ههم برای ایجاد حرف یا واژ
 Differentialمعانی آوایی، ارزشهای متباین صوتی )

Valus برداشتهای متفاوت از معنا ( هستند که ملاک
توان آن قسِم از معنی را که و بر همین اساس می»شوند، می

شود را معنای صرفا به واسطه مکانیزمهای صوتی تشکیل می
« آن متفاوت است لغویکارکردی اصوات نامید که با معنای 

(. در کنار این مساله برخی معناشناسان 31 :2010)خضیر، 
انیس و کمال بشر از معنای حرفی نیز عرب از جمله ابراهیم 

اند که به واسطه اختلافات ناشی شده از حروف در هنام برد
آید و اصولا میان دو مقوله فونیم فرایند تولید معنی پدید می

( به معنای Phone( و فون )Phonemeبه معنای حرف )
ها به تنهایی متولی فونیم»ند، و از منظر آنان اصوت فرق قائل

رات معنایی هستند، و فونیم در این معنی همان واحد تغیی
آوایی کوچکی است که با جایگزینی آن دگرگونیهایی در 

گیرد، مانند آنکه در فعل ثار به جای حرف ثاء معنی شکل می
جیم را جایگزین کنیم که به تبع این جایگزینی معنی دچار 

 (. 120 :2000)حسان، « شوداستحاله می
ی لفظ/معنی/ایقاع گذشت اصولا سه گانهبر اساس آنچه 

مندیِ ساختاری ابداعات همان منظری است که معیار صحتّ
از »آید، وبر اساس آنچه ودرنی گفته یشعری به شمار م
خوشگوار آن است که به ترکیبی  گوشنوازمظاهر ایجاد وزن 

گانه در نظم کلام دست یافت، و با مناسب از این عناصر سه
 Aestheticشناسانه کلام )د زیبایینظرداشتِ ابعا

Functionزیباییمندیِ گفتار را در خدمت ابعاد ( قاعده-

آن قرار داد، و بر مبنای همین رویکرد، تعامل منطقی  شناسانة
جویی و و هدفمندانه با متن ادبی جز بر مدار حس لذت
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(؛ یعنی 944: 2004)الودرنی، « چرخدکامی از آن نمیشیرین
قتیبه نیز در شعر و شعرا بر آن صحه ه ابنهمان چیزی ک

در مسیر شاعرانگی »گذاشته و از شاعران نوگرا خواسته که 
و  اصواتای ننهند که اوزان و خویش هیچگاه گام در وادی

« آن برای شنونده حلاوتی به همراه ندارد های بیانیو شیوه
 (.46: 1982قتیبه، )ابن

و بر مبنای تمام -آنچه در این مقاله به دنبال آنیم 
جویی از موسیقی شعر ای که در باب لذتمعیارهای نقادان

این است که پس از قرنها که ادیبان و متذوقان  -گذشت
حوزه صورتگری شعر شیفتگی خود را نسبت به هنرسازه 

اند، با رویکردی عقلی و منطقی و هآرایی نشان دادواج
ای هته از منطقمبتنی بر اصول پذیرفته شده آوائیِ برخاس

تصویریِ زبان، به نقد و کند و کاوی در باب میزان 
آفرینیِ شمندیِ این هنرسازه آوائی در باب ارزتاصال

معنایی مبادرت ورزیم، تا مشخص شود که آیا این عنصر 
 سبکی وندی و در هر شرایط اینمادین آوایی طی هر فر

ین آفرتواند به عنوان صنعتی بدیع و ارزشیساختاری م
محسوب شده و اثربخشیِ محسوس و نمادینی در حوزه 

های هنریِ زبان داشته باشد؟ در این راستا با آفرینش
های ای از نظم موجود در گسترههای برجستهتحلیل نمونه

سازی آن بر آوایی ادبیات پارسی و عربی و منطبق
شده در حوزه دانش آواشناسی، تلاش حمحتواهای مطر
ی یا عدم یدقیق در باب کارا هاییسنجهخواهیم کرد به 

 ی این هنرصنعت ادبی دست یابیم.ایکار
 

جویی از  تآرایی چیست و ملاک لذّواج -3

 آن چگونه است؟
صدایی( آن است که حروفی و همآرایی )یا توزیع، همواج

واجی در بیت چند بار تکرار و باعث افزایش موسیقی کلام »
(؛ همچنین خرمشاهی 133 :1383)اسفندیار پور، « شود
وگاه ناآگاهانه یك حرف –آرایی کاربرد آگاهانه واج»گوید می

« به تعدد و تکرار در یك جمله یا یك مصراع یا یك بیت است
(. البته اسفندیار پور در جایی دیگر 716 /1 :1390)خرمشاهی، 

آرایی از سخن خود در بازتعریف یا تکمیل تعریف خود از واج
را برای اصالت تعریف این هنرسازه در منظومه  ایقید تاز

آرایی آن اصل در واج»گوید صناعات بدیعی بیان کرده و می
نوازی و افزایش موسیقی ها باعث گوشاست که تکرار واج

صوتی کلام شود تا زمینه اقناع خاطر شنوندگان فراهم آید، نه 
آرایی است که اینکه هر جا تعداد واج را زیاد دیدیم بگوییم واج

(؛ 136: 1383)اسفندیار پور، « با این حساب تمام آن نیکو است
البته واضح است که این شرط تازه وی شرطی درست و وزین 

مندی سمعی از این صنعت ادبی است. او دو شرط در میزان بهر
کند که قطعا شروطی نوازی و إقناع را در اینجا لحاظ میگوش

رسند و در ادامه بحث یفی به نظر نمکا یقینالازم هستند ولی 
پور نیز با مبنا قرار کرمی وحسام مفصلا بدان خواهیم پرداخت.
انگیزی های همسان، ملاک دلدادن قاعدة تکرار وتوالی واک
گفتنی است هنگام تکرار »کنند در شعر را چنین توصیف می

انگیزی را در شعر های همسان یا همانند آنچه زیبایی ودلواک
آفریند موسیقی و آهنگی است که گوش و جان شنونده را یم

(؛ البته در ادامه و در 138: 1383)کرمی و حسامپور، « نوازدمی
ذیل مسجلّ دانستنِ این اصل و محور بنیادین، شرط تلازمُِ 

تنیدنِ موسیقی وپیوند هنری آن با واژگان را عامل درهم
 آورند.صورت و معنای شعر به شمار می

ه شالوده اصلی این صنعت بر مدار موسیقی الفاظ بنا حال ک
ها و چیزی جر موسیقی کلمه»شده، و از آنجا که شعر اصولا 

نیست، و ارسطو نیز شعر را زاییده دو نیروی غریزه محاکات  الفاظ
 :1385کدکنی، )شفیعی« داندیو خاصیت درک وزن و آهنگ م

قی آن را به عنوان خواهیم و موسی( باید بدانیم چه از شعر می44
کنیم، یا به مثابه ابزاری امری غایی و ماهوی در ذهن منظور می

نگریم؟ نگاه ما به گر و معناساز به حیطه کارکردی آن میلتأوی
آرایی نیز از سنخ همان نگاهی است که به صنعت بدیعی واج

دانیم که توقع افکنیم، و نیك میساز میابزارارهای زبانیِ آهنگی
قوای سمعیِ »موسیقی موجود در الفاظ این است که  طنینز ما ا

افراد را به سمت خود جلب کند، در عین حالی که باید توجه 
-43: 1952)أنیس، « عقول و اذهان را نیز معطوف خود نماید

آرایی را واج داده در فنّ(. اصولا اگر رخدادهای صوتیِ رخ42ُ
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بر ذهن و قلب  تمرّسم بخشی و اثرگذاریبه منظور الهامیندی فرا
مخاطب بدانیم و قصد مقایسه آن با ساز و کارهای الحان نواخته 
شده بر سازهای موسیقی را داشته باشیم باید سطح 

میکس و "هوشمندسازیِ آوایی این صنعت را طی فرایند 
( به مثابه Mixing and Mastering) "هاجمسترینگِ وا

ی لحاظ کنیم؛ یعنی هم صنعتی سودمند به لحاظ زبانی و معنای
تلفیق وچینش عناصر صوتی در این فن به نحوی مناسب و 

(، و هم سطح اثرگذاری آن Mixingنواز صورت پذیرد )گوش
سازی شده هبه لحاظ مطابقت با تصاویر واقعی در مدارج بالا بهین

و به مخاطب عرضه شود، به طوری که با مقتضیات جان و 
ش متناسب باشد لّجهان او و هویتّ سمعیِ مستق

(Mastering ؛ و این همان)است که طی  منظر و مقصودی
 این پژوهش به دنبال اثبات راههای منتهی به آن هستیم.

 

آرایی ای میان دو نمونه از واجهمقایس -3-1

 مذموم و ستوده
سوره مبارکه مائده شاهد تکرار ای قرآن کریم در در آیه

ای عنوان نمونهحرف قاف هستیم که به ای مرتبه11
ها در قرآن کریم به متقن و مورد ستایش از آرایش واج

 یْنَابْ أَبَم نَیهِلَلُ عَاتْوَ﴿فرماید رود، آنجا که میرمیشمار 
 بَّلْـقَیُتَ مْلَوَما هِدِحَن أَا فَتُقُبِّلَ مِانًبَرْـا قُبَرَّـقَ ذْإِ قِّحَالْمَ بِآدَ
؛ ﴾قینَتَّالمُ نَهُ مِاللَّ لُبَّقَتَا یَمَإنَّ الَقَ كَنَّلَتُـقْأَلَ الَقَ رِالآخَ نَمِ

دیگری که همگان قرنهاست آن را ولی در بیت مشهور 
اند صرفا نمونه اعلای ستیز آوایی معرفی نموده عنوانبه

ای حرف قاف هستیم، آنجا که هشاهد تکرار سه مرتب
وقبرُ » کندنقل میجاحظ از زبان جن در بیان و تبیین 

)أبو زید،  «برُ!حربٍ قَ قبرِ بَولیس قُرْ بمکانٍ قفرِ/حربٍ 
آید این است که چگونه ( پرسشی که پیش می21 :1988

ای در یك متن ایجاد مرتبه 3یك حرف واحد با تکرار 
ای مرتبه 11کند، ولی تکرار ثقل و ناسازوارگیِ صوتی می

آن، آن هم در مساحتی کوتاه مزیتی بلاغی به شمار 
 آید؟می

شود که صرف خست آنکه در همین مرحله محرز مین
بخشی به تتواند میزانی برای اصالتکررّات صوتی نمی

های آوایی کلام باشد. دوم آنکه کریمه ابو زید در تعلیل جنبه
تکرار قاف در مجاورت فاء و راء »گوید وجه استنکار بیت می

ثقلی را در کلام به ودیعت گذاشته و فصاحت آن را مختل 
 نآجاحظ در توجیه مذمت  (؛ و21: همان)« موده استن

توان سه بار ان را پشت سر از ابیاتی است که نمی»گوید می
ریختگی نطق کلام هم تکرار کرد و دچار سهو لسان و به هم

(؛ ونیز عضیمه در بیان ثقل بیت 1/65: 1998)الجاحظ، « نشد
قاف، حرف  3آنچه این بیت را سنگین کرده تکرار »گوید می
(؛ ولی 1/4 :)عضیمه، د.ت« حرف راء است 4حرف باء، و  4و 

حرف قاف( در  3همه آنچه ثقل این بیت را )با وجود تنها 
حرف قاف( نمایان مرتبه  11قیاس با آیه شریفه )با تکرار 

 شود.سازد در همین دو قول خلاصه نمیم
های موجود در بیت، هر در قیاس این دو باید گفت اولا قاف

 اند )فعَلْ وفعُلْسه در قالب یك میزان صرفی واحد به کار رفته
+صامت( واین خود عاری از تنوع صرفی  +صامت =مصوت

ها در کند. دوم آنکه همه قافاست و ایجاد تکرار و ملالت می
اند و این نیز یکسانی قالب کلمات ثلاثی به کار رفته

له میان قافها  باری را به بیت داده است. سوم آنکه فاصملالت
بسیار کوتاه و بدون   متنیبسیار کم است و در یك مساحتِ

نها آاند و این مساله نیز آشفتگیِ صوتی هتوالی یافت یهیچ حائل
کند، و چهارم اینکه هر سه قاف صرفا در اولین را مضاعف می

اند؛ در این میان چهار حرف کلمات خود به کار رفته از حرف
ها قرار نزدیك و فشرده در مجاورت قافباء نیز در تناوبی 

دهند. اند که نقطه پایانی این تنافر صوتی را شکل میهگرفت
چه که در آیه شریفه آمده، که علیرغم تکثرّ آندرست بر خلاف 

در یك توالی بسیار منطقی و منظم به کار  -1قافها ولیکن: 
گر در فواصل میان قافهای تکرارشونده کلماتی دی -2ند ارفته

اند که تواتر مفرط آنها گوش را خالی از حرف قاف قرار گرفته
اند قافها در قالب موازین صرفی مختلف به کار رفته -3نیازارد 

برند و برای استفاده و هرگز از ریتم یکنواخت صرفی رنج نمی
های وزنی و صرفی متفاوت استفاده قاف یازده قالب 11از این 
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گری صوتی قافها افزوده بر جلوهشده است که این مساله حتی 
است )اسم جامد و مشتق و ثلاثی و خماسی؛ و قالبهای فعلی 
ماضی و مضارع و معلوم و مجهول و سالم و معتلّ و مؤکدّ و 

ها در جاهای مختلف کلمات )حروف اول و فقا -4غیر مؤکد!( 
توان دوم و سوم و چهارم( به کار رفته است؛ پس به نیکی می

ر آیه شریفه از همه ابزارهای صرفی، إعرابی، دریافت که د
وزنی، اسمی، فعلی وواژگانی دیگر استمداد جسته شده تا جنبه 

آهنگ پیوسته ای به نظم آوایی قافها داده نشود و هشکنانریخت
 نمود یابد. مندسامانو  یکدستآن در قالبی بسیار  اندازو طنین

رف قاف با علاوه بر همه آنچه گفته شد، تناسب صوتی ح
بخشی به همان تمضامین مطرح شده در آیه در راستای عینی

بصری است که پیشتر از آن سخن راندیم. قاف بعُد سمعی
)فیاض، « انفجاری، مجهور، شدید و مستعلی است»حرفی 
(؛ همچنین بارزترین صفت آن قلقله است 96 :1998

واستعلاء موجود در حرف قاف صوت قلقله آن را نیز »
-)بن« ترین حرف قلقله استف نموده است، و قاف قومضاع

(؛ و سه مساله بسیار سترگ  و خطیر )قتل 59: 2016عیسی، 
هابیل به دست قابیل و تقریب قربانی و تقوی( در این آیه 

ترین و مطرح است که در سه آنها حرف قاف محور
گرترین حرف است، وبرای دلالت بر این امور خطیر و جلوه

صوت قاف در قالب کلمات متعدد  گریی جز جلوسترگ راه
قاف حرفی قوی و دارای »نمانده است. مضاف بر آنکه 

آهنگی استوار است، و این حرف به سبب استحکام صوتی و 
جنبه شنیداری  اشدامنة صوتی گسترده و آواییسلامت 

ای دارد که حاوی معانی انفجاری و قوت و قدرت یقو
-14 :2017عیسی، )بن« توشدت وغلظت وصلابت اس

(؛ ناگفته پیداست که تمامی صفات صوتی پرطمطراق و 13
سازی خطیری که در صوت قاف نهفته است برای برجسته

تصاویر خطیر و حائز اهمیتی است که با جلوه صوتی 
 آمیزی در آیه به نمایش درآمده است.مخاطره

آرایی واجانگیز دیگر در این باب، بهای اعجااز نمونه
هد اسوره مبارکه هود است که ش 48بسیار فشرده در آیه 

-ای حرف میم هستیم آنجه که مهمرتب 8تکرر و توالی 

که با توجه به اجرای قواعد  ﴾أُممٍَ مِّمَّنْ مَّعكََ﴿فرماید 
تجویدی )اعم از ادغام و قلب تنوین وتشدید( هشت میمی 

شود که میای شنیده هو وقف درنگمتوالی بدون هیچ 
کوچکترین ثقلی به همراه ندارد؛ ابن المنیّر گفته است 

این از غرائب إعجاز نظم است که حروف متماثل تکرار »
شود و هیچ متوجه آن نشوی ونیز گوش و زبان از ناحیه 

ن احساس ثقل و گریزی نکنند، و اینکه طبع آدمی کاملا آ
ن همراه با این نظم سلیس است از عجائب مختص به قرآ

(. البته در تحلیل 4-5)عضیمه، د.ت: « کریم است
ترِ این وجه إعجازی/آوایی باید گفت که میم بنا بر بنیادی

حرفی دارای صفات زیرین صوتی »طبیعت صوتی خود 
شود و استفال و ترقیق است که از لب و دماغ خارج می

صوتی میان شدت و رخاوت است، و در منطق آوایی 
(؛ 107: 1998)فیاض، « شودده میحرکت نیز نامیشِبهِْ

معنای آیه نیز نزول برکات خداوند بر قوم نوح، و تخصیص 
تهای متعدد از سلامت و رحمت خدا به هنگام خروج امّ

ای سهل و مشفقانه و دل کشتی است واینها همگی معان
آمیز است که با سهولت نطقیِ حرف میم در ارتباط حتسام

های متراکمی از میم تنگاتنگ است. ضمن آنکه حجم
متوالی در کنار هم و به صورت انباشته و بدون حائل 
صوتی دیگر، بعید نیست به منظور ارائه تصویری نمادین 
و پویا از امتهای متراکمی باشد که پی در پی به همراه 
نوح علیه السلام هنگام خروج از کشتی مورد رحمت 

 اند.وعطوفت خدا قرار گرفت

 

فرایند های متفاوت در مکانیزم -3-2

 های واجییشسنجیِ آرازیبایی
گزینیِ واجی در فرایند تر نحوه بهبرای بررسی ملموس

با  مختلف سه سطحرا در  عبارتسه  ،گراامعن پردازیواج
بر اساس کارکردهای –کنیم و در پایانهم مقایسه می
شده برای این حرف در عُرف اهل صوتی پذیرفته

برای ایجاد تفاضل میان  زمی مستدلّبه مکانی -موسیقی

25 
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یابیم. در هر سه این ابیات این سه سامانه آوایی دست می
کند. به شکل ملموسی خودنمایی می "شین"تکرار حرف 
 گوید:شاهکار سعدی است که می ،بیت نخست

         شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی
 ب که دوستان بینی ـن شـت چنیـغنیمت اس

 (1289 :2007گر خالقی، )برز
که چنین  از معلقه مشهور أعشی استوبیت دوم 

 سراید:می
  ینوقد غَدَوْتُ إلی الحانوت یَتْبَعُ

 ولُِ ـلٌ شَـلُولٌ شلُشُْـاوٍ مشَِلٌّ شَـشَ 
 (494 د.ت:)الخطیب التبریزی، 

عامیانه که سالها در افواه  است مشهور و عبارتیودیگری 
 "کشتم شپش شپش کش شش پا را!"مردمان جاری بوده

اخیر  قولجالب است که در بررسیهای آوایی کسی نه از 
آرایی در لذتی برده و نه آن را شاهدی بر وجود صنعت واج

 متمادی ولی زبانها به وصفِ ،بیندمی اشموسیقاییساختار 
تر جالب وده است، ودر باب بیت سعدی گش که سالهاست

مورد ستایش کسی قرار بیت عربی نیز در هیچ کتابی آنکه 
است، بلکه ذکر نشده برای آن ای و مزیت صوتینگرفته 

برخی شعرشناسان قدیم و برجسته عرب حتی نسبت به فهم 
اظهار بی  آلودگیتمسخر و غرابت و وهنن از باب آمعنای 

بزرگترین شارحان و اند، آنجا که اصمعی از دهراطلاعی ک
-وقتی از معنای این بیت از او سوال می»شناسان عرب لغت

چه گفته این شاعر دانم گوید: اصلا نمیشود در پاسخ می
 (.151 :1960منقذ، )بن« است!

حس در القای  قاعدة اساسیپرسش اساسی این جاست: 
صوتی  بسامدهایدر این دست  جوییلذتجویی یا عدم لذت

 نگارندهبهتر است مثالی در این مورد بزنیم،  مشابه چیست؟
بیت سعدی را در کلاس برای دانشجویان مقاطع مختلف 
خوانده و طبق معمول همه از سماع آن به وجد آمدند، و بلا 

نان ابراز آفاصله بیت اعشی را بر آنان خواندم و هیچ یك از 
شگفتی نکرد و حتی کمترین حس تلذذی در وی برجسته 

ها در آن را مطابق میل وانش بیت و توالی شیننشد بلکه خ

زمانی که از هر یك  ، وو ابراز انزجار نمودند آوایی خود نیافتند
 هشانتوجّشان از بیت سعدی وعدم جوییاز آنان دلیل لذت

به بیت اعشی را پرسیدم )با آنکه دانشجویان رشته عربی 
بیین کننده یا حتی ضعیفی برای تبودند( هیچ یك دلیل قانع

خود نداشتند. جالبتر آنکه وقتی  انهشناساستانداردهای زیبایی
در منزل همین بیت سعدی و سپس عبارت مشهور کشتم 

ساله خود  11کودک  ایشپش شپش کش شش پا را بر
در این زمینه جویا شدم او جویی او را خواندم و حس لذت

 تر و به لحاظنآهنگی شبیت دوم برایکه درنگ گفت بی
تر است! سوال این است نشیناو خو گوششنیداری در  منطق

کاوانه در تحلیل این وجه که اگر به پارامترهای دقیق ژرف
آواییِ توان به برتری یی دقت نکنیم چگونه مختشنازیبایی

بیت دیگر حکم کرد؟ اگر ملاک فقط  سخافتفلان بیت و 
تکرار حرف شین است چرا کسی در طول تاریخ حتی از 

های تباران لذتی از بیت اعشی نبرده است؟ اگر جذبهتازی
ای ذاتی و بنیادین است صوتی موجود در بیت سعدی مقوله

چرا برای کودکان و نوجوانانی که اتفاقا بر اساس فطرتِ 
: بنگریدپسند دارند )آهنگین خود ذاتی موسیقایی و ایقاع

 کند؟( ایجاد جمال و جذبه نمی5-10: 1952أنیس، 
ذیریم که اگر معیار و ملاک ما برای بیان باید بپ

در قبال بیت سعدی صرفا  تاثیرپذیریِ درونیبرانگیختگی و 
و  باشدخویش  آهنگینِ زودگذرآنی و مزاج  ةرجوع به قریح

بیت نداشته باشیم  شناسانةابعاد زیباییهیچ حجتی بر توجیه 
باید اعتراف کنیم که سطح شعور و إدراکات ایقاعی ما در حد 

ای از فرهیختگی بهره البالی است کهفارغنوبالغ و ودکان ک
است! چون آنان نیز بی هیچ حجت و استدلالی حکم  آوایی

شنیداریِ قطعه کشتم شپش  لذتبه سخافت بیت سعدی و 
 کنند.شپش کش ... می

 یکسانآوری تعدادی از حروف به زعم نگارنده صرف جمع
شکل و های یكکردن دانهدر یك ساختار متنی شبیه جمع

رنگ تسبیح است. فرض کنید فردی تعدادی مهره یك
دهد، آیا در دستش گرفته و به شما نشان میپراکنده تسبیح 

دهد؟ میای به شما حس بصری ویژهحجمِ مهُرگانی این 
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طبعا خیر! حال نخی آورده و دانه ها را از طریق یك رشته به 
 ید و معنایزند وشکلی خاص و دارای کارکرهم پیوند می

کند، اکنون آیا نگاه ما به جنبه جمالی تولید می)تسبیح(  خاص
کند؟ طبعا اینچنین است. تغییر نمیو تجسمّیِ حجمِ نوساخته 

-چرخه رسانایی معنایی در این مثال تکاملبه نظرْ ولی هنوز 

اگر این تسبیح را که تا حدودی با آرایش  اکنون، نیستیافته 
تمتاع بصری برای ما ایجاد کرد را به جای ها( اسواج=ها )دانه

مسجد و مصلی درون یخچال یا آشپزخانه آویزان کنیم چه؟ 
که برای  محوریآیا اکنون با توجه به کارکردهای موقعیت

تسبیح در عرف عبادات مرسوم است اختلالی در شبکه 
قضیه  !دهد؟ طبعا چراکارکردهای تصویری تسبیح رخ نمی

چنین است، یعنی نخست ه نظر عینا اینبآرایی نیز در واج
گرا همیك رشته معنایی خاص و  حروف متشابه باید توسط

 ایماژیستیبه هم پیوند خورند و خلق موقعیتی معنایی یا 
به کار روند  ایساختار ترکیبی و معنایینمایند، آنگاه باید در 

آرایی صوتی موجود در واج که بیشترین تناسب را با آن جلوه
بیتی که به شکلی زیبا اصواتی شلوغ و  طبیعتا داشته باشد.

 گریِکند برای تصویرمتلاطم و پرخروش را تولید می
پر از سکوت اصلا گویا نیست و  یکدست و موقعیتی آرام و

 دهد. زیبایی خود را در موقعیت ناهمگون از دست می
در  "سین"مثالی واضح از این دست تکرار پر شمار حرف 

افزاییِ صوتیِ سوره مبارکه ناس است که در هم آیاتانتهای 
ای با محتوای مطرح شده در سوره دارد، زیرا که یافتهتکامل

های پنهای و خاموش و خزنده معانی محوری سوره وسوسه
شیاطین است که به نحوی نا ملموس در درون انسان رخنه 

صوتی موصوف »کند. سین نیز حرفی مهموس است که می
صدایی ضعف و سستی و خاموشی و ظرافت و بی به صفات

(؛ همچنین  حرف نون صوت 159: 2009)عفیفی، « است
دیگری است که پس از سین بیشترین بسامد را در میان 
کلمات ما قبل پایانی این سوره دارد و در تمامی آنها به 
صورت مشدد و مکرر به کار رفته است. از این منظر نیز باید 

پژوهندگان معاصر حوزه آواشناسی به  گفت که گروهی از
ای صاف و زلال و صفایی نون دارای نغمه»اند صراحت  گفته

همچون نقره دارد، و نوایی حزن انگیز در درون آن است که 
دیدگان در دل تلخیهاست، شدگی قلب مصیبشبیه ذوب

های انسانی  آلود نزدیکترین حس به جلوهواین حس حزن
ای انگیز وعصارهنون دارای رقتّی دلونفسانی آدمی است.. 

شده است که با انفاس آدمی جریان دارد، و هیچ پالایش
ای شود مگر اینکه پارهحرف دیگری با صوت نون همراه نمی

برد بخش آن را با خود به ارث میاز تشعشعات لطیف و الهام
.. وبر این اساس نون مونس دلهای اندوهناک است و دنیایی 

« عور وموسیقی را در درون خود نهفته دارد!از شعر و ش
انگیز نفسانی و (؛ این اوصاف اعجاب168: 1998)عباس، 

وحیانی برای صوت نون درست همان چیزی است که در 
این سوره به نحو عینی جریان دارد، و انُسِ انسان و قلب  متن

رمیده او با صاحب ملکوت، در بحبوحه اندوهی که از قبِلَ 
ان بر جان او عارض گشته است را به نرمی به إغواءات شیط

 کند. بخش جانها متصل میمبدا هستی
در ذیل همین محور و در چرخشی نمادین از محورهای 

ساز، مهدی محبتی در کوششی برای های معنیاساسی واک
شناختی بر بیتی از حافظ، وجهی زیبایی -یا تحمیلِ–تبیین 

وعموما -مند ضابطه ای از کارکردهای صوتیِ غیرمجموعه
انگیز حاصل از لرا ملاک قرار داده، و صور خیا -محورذوق

مبنای این کارکردهای معیوب مورد خوانش شعر را بر
 سراید:دهد؛ آنجا که حافظ میسنجش و ارزیابی قرار می

   ذورم بـدار  ـرشتة تسبیح اگر بگسست مع      
 بود! ساقْسیمین دستم اندر ساعد ساقی      

تکرار زیاد حرف سین و قرار دادن آنها در »گوید محبتی می
 9تواند رشتة تسبیحی را فریاد آورد، همچنین تکرار کنار هم می

گویی به حرفِ سین و زاء صدای سوتك فرهاد را هنگام تسبیح
« رساند، که البته حافظ به گواژه آن را به کار برده استگوش می
جاست که نویسنده اساسا (؛ جالب ان 147: 1380)محبتی، 

تة تسبیح را مشخص نکرده که چگونه فراوانی حرف سین رش
اصولا آیا صدایی که بر اثر اصطکاک و برخورد آورد؟! وفریاد برمی

شود فریادبرآوردنی است، و با های تسبیح به هم حادث میدانه
خصوصیات اوایی حرف سین قابل تصویرگری است؟ دوم آن 
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نشده که تکرار و توالیِ حرف سین که در نهایت مشخص 
بالاخره ممدوح است یا مذموم و نکوهیده، وامری است مخُـلّ 
صورت ومعنا!؟ چنان که در بیتی دیگر، همین مقدار از تکرار و 

بار و بسامدِ حرف سین را پژوهشگری دیگر در بیتی دیگر تکلفّ
د، دانانگیز به شمار آورده و آن را حامل وجهی تصنعّی میملال

 آنجا که خاقانی سروده است:
 در سایة سروی به سرای بستان 

 از ساقی سیم ساق ساغر بستان 
ها به ها در تمام واژهالبته توالیِ سین»اند که تحلیلگران گفته

تکلف و تصنعّ انجامیده و از زیبایی بیت کاسته است، و این مورد 
کارگیری این نماید، از این رو بهکاربرد آرایه را غیر طبیعی می

آرایه زمانی مطلوب خواهد بود که این کاربرد با فضا و ساختار 
بیت یا سروده هماهنگ باشد، و شاعر به قدری طبیعی از آن 
بهره گرفته باشد که خواننده را تحت تاثیر زیبایی سرودة خود 

: 1383پور، )کرمی و حسام« قرار دهد نه انکه او را دلزده کند
هماهنگی با "گان مقصود خود را از عبارت (؛ البته نگارند140

اند، و نیز مفهوم استفاده دقیقا مشخص نکرده "فضا و ساختار بیت
آرایی را نیز طبیعی و نرمال از ریزفاکتورهای آوایی در صنعت واج

اند، که تابع چه ضوابطی است، و از چه به درستی تبیین نکرده
رکردیِ این های کاتوان فضای بیت را با جنبهطریقی می

 هنرسازه همگون ساخت!؟
حال به درستی روشن نیست که چگونه در بیت خاقانی 

بار است، و در بیت گر و ملالتبارة حرف سین إخلال 9تکرار 
های همسان مـُوجدِ ظرافت حافظ همان میزان از تکرار واک

انگیزی در شعر به شمار آمده، و صدای سوتك را نیز و طرب
ت!؟ البته این تناقضی آشکار اسبه گوش رسانده 

آرایی کارکردشناسیِ منطق صوری و استدلالیِ صنعت واحدر
آمیز و غیر مستند بیرون است که از دل همان تحلیلات تذوقّ

ای هوشمندانه آید، وگرنه اگر ملاکی صحیح و سنجـهمی
شناختی این هنرسازه در دسترس برای بررسی وجوه زیبایی
تباشد، هرگز شاهد چنین  هایی در رویکردهای تحلیلی تشتّـُ

 این باب نخواهیم بود.

های مستند بنا بر  آنچه گفته شد، تحلیل اگر منطبق بر داده
حوزة آواشناسی باشد باید اقرار کنیم که در بیت حافظ صدای 

رسد بلکه نافی آن سوتك اصولا از صوت سین به گوش نمی
و گوشخراش  است، زیرا نوای سوتك واجد صدایی تیز و زمخت

است که از فشردگی بیش از حدّ هوا در مجاری متراکم تولید 
-شود، ولی حرف سین بر اساس آنچه پیشتر ها حاصل میهواک

صوتی  -و در ذیل استدلالهای مربوط به سورة ناس اشاره شد
ضعیف، نحیف و فروهشته است که هنگام نطق آن حتی تارهای 

ا خروج هوا از مجاری تنفسی صوتی به ارتعاش در نیامده، وتنها ب
کاملا مناسب فضاهای شود، و از این منظر و حنجره تولید می

خاموش و بی سر و صداست که عاری از هرگونه هیاهو و 
لذا هیچ مناسبتی با اصوات انفجاری است، و اختلاطات صوتی 

 برآمده از سوتك ندارد.
 

سازی ملموس اصوات طبیعت نمایه -3-3

 آراییرکردی واجمهمترین وظیفه کا
-آنچه تا کنون دریافتیم آن بود که در چرخه آراستگی واج

ها آنچه که باید نماد و نمود بیشتری برای خواننده 
وشنونده آثار خلاقانه ادبی داشته باشد لزوم هماهنگی و 

های متنی با تصاویر آوایی اصوات تولید شده در سامانههم
ولا اشتباهی که وصداهای برآمده از دل طبیعت است. اص

شناسان و دانشجویان بسیاری از پژوهندگان و صوت
-های آوایی مرتکب میطی فرایند تحلیل داده کاوشگر

 ای صوتی از ابعاد آواییِشوند این است که به دنبال جلوه
 با موسیقیِ الفاظِ درون متن هستند که بیشترین تطابق را

مثلا وقتی  ن معنی کهدیبه کار رفته در آن داشته باشد. ب
 شنود:را می دانشجویی بیت زیر از خاقانی

             ن را ـدائـت مـسـگسـوان بـله ایـلسـا سـت 
 در سلسله شد دجله چون سلسله شد پیچان 

 (273 /2: 1338)حمیدی، 
گشاید که شاعر در اینجا بلا فاصله زبان به تحلیل می

جیر زنمعنای سلسله و "س"آهنگین از حرف با استفاده 
ایوان مداین و گسست وجداشدگی آن و گیسوی امواج 
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دجله را به شکلی زیبا تصویر نموده است! سوال این است 
چه ارتباط  م استفاده و کدام آهنگ؟! و اصولاکه کدا

ای میان حرف سین و خصوصیات منظوم و ناگسسته
صوتی آن )که در تحلیل سوره ناس گذشت( و گسست 

ی ایوان مدائن وجود دارد؟! آیا هاگیسوان دجله و دندانه
های خشتین مدائن یا امواج همچو صدایی از کنگره
طبیعی و نرمال صدای خیزد که شبیه سلسله دجله برمی
حرف سین است؟! طبعا خیر، وهیچ  خارج شده از تلفظ

ارتباطی لا اقل به لحاظ آوایی میان این دو نیست، جز 
منطقی که زودگذر و عاری از  تلذذات شنیداریهمان 

ای ممکن است عارض شود. درست مانند برای هر شنونده
 جنبه توجیهاین تحلیل ساده و سخیف که شیرازی در 

آوایی بیتی از هاتف انجام داده و همگی گرفتار همین نوع 
 :آنجا که گفته اند؛تحلیل

تو کمان کشیده و در کمین که زنی به تیرم  

 و من غمین

دا نکرده ـن، که خـوَد از همیـم بُـغم ةـهم  

 یـنا کُـخط
در این بیت علاوه  "ک"و  "ن"های که تکرار صامت 

را به ذهن القا  "نکن"نواز کردن آن، فعل امر بر گوش
اصلا معلوم نیست  که ؛(1 :1384)شیرازی، « کند!!!می

یا  رابطه میان ویژگیهای صوتی حرف نون و کاف و فعل 
در  یا کار فعل ترکآیا  اصولاچیست؟!  "نکردن" کلمة

یا کند؟! صدای کاف و نون ساطع میاز خود عالم طبیعت 
شب "انگیز از مصراع قاعده و وهمکرمی که در تحلیلی بی

باره تکرار پنج»گوید می "است و شاهد و شمع و شراب ..
حرف شین در اینجا با شور و مستی و غوغای درونی 

: 1383پور، )کرمی و حسام« گوینده شعر همخوان است!
که - "شین"(؛ معلوم نیست ربط میان آهنگ حرف 164

و شور و مستی و  -حرفی مهموس و فروهشته است
گزند دقیقا انگیزی که کرمی از آن دم میغوغای طرب

چیست؟! برعکس، همانطور که پیشتر در تحلیل آوایی 
سوره ناس گذشت، خصوصیت برجسته حروف همس )که 

و رخوت و خاموشی شین نیز یکی از آنهاست( سکون 
است که این فرضْ اتفاقا با خموشی و سکوتِ سایه سیاهِ 

چنین خوانی است. پس کاملا در تناغمُ و هم شب
 .از اساس بیهوده و مغشوش استتحلیلاتی 

که آنجا فکنیم بیفردوسی  به این بیت مشهور نظریحال 
 گفته:

                چو چپ راست کرد و خم آورد راست 
 است!ـی بخـچرخ چاچ مِـخَخروش از 

چون دست چپ را راست کرد و دست راست را »یعنی 
)فردوسی، « خم، ناگهان صفیری از کمان چاچی بلند شد

بر حسب اتفاق این بیت از جمله ابیاتی ؛ (2073 :1399
نداشته و  آرایی در آن هیچ جذبه صوتیاست که رویه واج

دچار چالش  بیشتر ساختار لب و دهان را به هنگام خوانش
ی نمادین و مصوّر  آن درست در کند، ولی جلوهنطقی می

همینجا نهفته است. دکتر پورنامداریان شیرازی درباره این 
چرا این خ و چ ها را در پی هم آورده؟ آیا »گوید بیت می

توانست کلمات دیگری به کار گیرد؟ ولی ترکیب این نمی
سنگ بکشند خ و چ ها مانند صدای زنجیری است که بر 

« دهدو خشونت میدان جنگ را نشان می
(https://www. asriran.com/fa 

/news/880853)بینیم که فردوسیِ واجاکنون می ؛-

 شنیداریی افکن چگونه جلوهپرداز و واجشناس و واج
را در  صداهای پیرامونی خودستیزی از ناهمگون و گوش

اوایی جویی لذت مرزهایچیدمان کرده و از ش بیت
پردازی عبور کرده تا به واسطه این واج زودگذر سطحی و

صوتی حاصل از آن، انبوهی از  هایپیچیدگینامتوازن و 
در میدان جنگ را به  شدهشنیدهخراشِ صداهای گوش

 سمع و نظر مخاطبان برساند؟!
غدائره "درست مانند کاری که متنبی در بیت شهیر خود 

انجام  "العقِاصُ فی مثُنیً ومرُسْلَِ لُّضِ* تَإلی العلُا * راتٌزِشْتَسْمُ
داده که قاطبه آواشناسان پیشین و کنونی عرب، زبان به مذمت 
آن گشوده و بیت را در عمده مصادر بلاغی قدیم و جدیدی به 
عنوان شاهدی بر عدم فصاحت و وجود تنافر صوتی منظور 
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انجمن ای مستقل و مبسوط که در مجله اند، و ما درمقالهکرده
ایرانی زبان عربی به چاپ رسیده با ادله محکم آوایی و تصویری 
نشان دادیم که این بیت امرئ القیس در اوج ظرافت و 

محور قرار دارد. های آواییِ موقعیتتصویرگری منطبق با سامانه
-به طور مختصر در آنجا بیان داشتیم که گروهی از بلاغت

تباعد المخرج و نیز ثقل حروف م بیت را به دلیل وجود»شناسان 
-نشوز آوایی موجود در آن از حیزّ انتفاعات صوتی خارج می و

های (؛ ولی پس از بررسی133-134: 1983)البابرتی، « دانند
شناسانه دقیق به آنجا رسیدیم که این لفظ علیرغم تنافر صوت

صوتی ملحوظی که در اجزای آوایی آن وجود دارد و قرائتی 
-تنیده ار خود بر جای میمتوازن و درهمسخت و مغشوش و نا

گذارد، ولی این آشفتگی صوتی دقیقا در وصف مویی است که 
ریخته و ناموزون است. در واقع زلف پریشان و همبه شدت به

سامان آن های از هم گسیخته و بیگیسوی افشان یار که رشته
پیش چشمان امرئ القیس است، جز با طرح چنین سامانه صوتی 

-شود، و این درست همان واجش و تنافرانگیزی تصویر نمیمشوّ

آرایی تصویری مبتنی بر تصاویر موجود در عالم طبیعت است 
:ـ عبدی،   (. 78-80 :2022)ر.ک

محور تمثیلی دیگر برای تبیین این وجهِ آواییِ موقعیت
(Positional Phonology در قالب این پرسش است )

پیش  فرتوت را به عنوان الگوکه آیا اگر پیرمردی کهنسال و 
قرار دهیم واز او بخواهیم تصویر وی را  یك نقاّشچشمان 

اندام و نازک، و او پس از مدتی تصویر نوجوانی ترسیم کند
، آیا نقاشی او نقاشی خوب و ترسیم کندرشید و رعنا را 

نکوهیده و نازیبا؟! واضح است  ایستایست، یا نقاشیپسندیده
را بدون در نظرگرفتن الگویی که قصد که اگر نقاشی وی 

نوازی ترسیم آن را داشته در نظر بگیریم نقاشی زیبا و چشم
یعنی )خود از الگوی واقعی  است، ولی مادامی که او در رسمْ

پیرمرد( عدول کرده و هیچ تناسبی میان اثر هنری او والگوی 
حاضر در عالم خارج وجود ندارد، هنر او هنری مردود و 

گریز است. شاعر هم به عنوان رسام واژگان باید موقعیت
مبهم و مغشوش  ساختاریبرای تصاویر مات و مغشوش خود 

کند تا تصویر او با  ریزیطرحهای ناهمگون از طریق واج
 اش همگن باشد.تقریرات موسیقایی

در جایی دیگر نیز برخی پژوهشگرانْ آهنگ برآمده از تکرار 
وجب هیاهو و آشوب و صوت شین و صاد و شین را مست

شلوغی دانسته، و آن را متناسب با حال سرمستانه و آکنده از 
اـق دانسته اند )بنگرید: کرمی و شور و هیجانات سرکش عشُّ

 (؛ آنجا که خاقانی سروده است:143: 1383پور، حسام
 سرمست عشق سرکشی خاکستری در آتشی

 هـدر ششدره عذراوشی صد فصل عذرا ریخت
این سه حرف نیز از حروف مهموسه بوده در حالی که 

و کارکردی عمیقا متضادّ با حالتهای جوش و خروش و 
 هیجانات برخاسته از هیاهوی عاشقانه دارند.

 

ابعاد آوایی  درا متدادتصویرگری صوتی . 3-4

 پنهان در متن 
گاه برای تولید صداهای برخاسته از طبیعت در قالب 

مستقیما به ذکر بعضی های متنی لازم نیست شاعر سازه
تواند عناصر صداساز در متن خود مبادرت ورزد، بلکه می

همین هنرسازه صدامحور را به عنوان آلترناتیوی پویا در 
محاکات اصوات صبیعت به کار گیرد، بدین معنی که به 

لفظی که به عنوان منبع صداسازی مد  ماهیتجای آنکه 
های صوتی ابلیت، از طریق قکندنظر است را در کلام ذکر 

در تحلیلی  .کندفرایند صداسازی به سایر واژگان مبادرت 
 سراید:میاز حافظ بنگریم آنجا که بیت دیگری به کوتاه 
 کندسرو چمان من چرا میل چمن نمی   
 کند؟ شود، یاد سمن نمیهمدم گل نمی  

 (273 :1372)اهور، 
را توان نقدی را بر بیت وارد دانست که چدر اینجا می

شاعر در این بیت برای تکمیل منظره مصوّر خود از لفظ 
زار و خرامیدن زیر پرنده یا صدای او که زینت بخش چمن

سایه سرو است استفاده نکرده است، و با این پرسش خللی 
بر بیت او وارد آورد؛ در حالی که به زعم نگارنده شاعر در 

ه او اینجا نیازی به حضور پرنده و تصریح به سرایش نغم
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ننموده است، بلکه پرنده را به صورت ناپیدا و به واسطه 
ناشی  "چ"ای که از اصوات حاصل از تکرار حرف چهچهه

شود در عرصه حاضر کرده و شخصیت مخاطب را در می
های چرخه تولید متن درگیر نموده و قسمتی از بار آفرینش

صوتی ماندگار را به وی محول نموده است، تا خود بخواند 
خود بنوازد و به هنگامه خوانش کلمات این بیت فضای  و

ها را در فضای ها و چکاوکسازی چلچلهانگیز نغمهطرب
های انداز کند، واین جلوه اعلایی از مناسبتبیت طنین

صوتی در قالب تعاملات دوسویه متنی/مشارکتی است که 
-تری نمود میپیوند میان نوا و نما را به شکل قابل قبول

اگر در این صنعت بر خلاف تعریفات ضمن آنکه  دهد.
رایج صرفا بنا بر تکرار یك صامت و بسامد بالای آن باشد 

است که  "نون"و  "میم"حرف با  اینجا ارجحیّتدر  که
جالب آنکه هیچ ولی  اند!مرتبه تکرار شده 5هر کدام 

نظری در طول تاریخ بدانها معطوف نشده و همگان 
با  "چ"صوتی حرف  هاجلوه توجهات خود را به سمت

! وهمین امر نشان اندبسامد صوتی پایینتر معطوف داشته
و عدول از نگاه آرایی دهنده جنبه فراصوتیِ صنعت واج

 .صِرفِ واجی و بسامدی به است
در پایان برای تبیین هرچه بیشتر این جنبه از 

آرایی و لزوم مطابقت آن با کارکردهای نمادین فن واج
کنیم که دکتر فرامتنیِ اثر، به آزمونی اشاره میهای جلوه

ابراهیم انیس در دانشگاه الازهر میان دانشجویان خود به 
اجرا گذاشت تا میزان اهتمام آنان را به پیوندهای ضروری 

-88: 1977أنیس، ن.کـ: میان متن وتصویر جویا شود )
 حجمکمو  ریز ی تصویریپروانه )یکدو (؛ وی تصویر 87

 یوابعاد درشت یا خطوطتصویری بو دیگری  ،و نازک
( به هلینین و سَـتّ( رسم نموده و دو اسم را )سِترضخیم

 حس ایماژیستیِ خودپیشنهاد داد تا بنا بر  دانشجویان
نسبت به انتخاب یکی از این دو اسم برای هر یك از دو 

-تصویر مبادرت ورزند. جالب آنکه حجم عظیمی از پاسخ

را برای  "هلینسَ"درصد آنان( اسم  95 حدودادهندگان )
بزرگتر  نقاشیِپرنده کوچکتر، و عنوان ستِّین را برای 

 برگزیدند! و این موضوع طبعا ناشی از حس شناختیِ
شناسی تصویری آنان در لزوم ایجاد دانشجویان و موقعیت

تعادل میان تصویر عالم واقع و ابعاد آکوستیکی و فونتیکیِ 
-است برای حمل آن معنی همگام قراریی است که هاصدا

را که لفظی مونث و به لحاظ  ة. آنان لفظ سلینسازی شود
برای پرنده کوچکتر  الأداست راسبك و سهلُآوایی 

در را و ظرافت زنانگی  رقتّانتخاب نمودند تا ارتباط میان 
که  "ینستّ"؛ و قیاس با حجم بزرگتر حفظ کرده باشند

گره صوتی به واسطه هم مذکر است، و هم در نطق آن 
مشدد وجود دارد را برای نقاشی بزرگتر انتخاب  تلفظ حرف

نمودند تا ضخامت ناشی از آن تصویر را در قالب این 
صوت ناهنجار عینیّت بخشیده باشند. غایتِ بدیعیِ صنعت 

سازی آرایی نیز دستیابی به چنین الگویی برای همگامواج
ری موجود در های صوتی و تصویهرچه بیشترِ سامانه

 متون ادبی خواهد بود.
 

 گیریبحث و نتیجه -4
توان در را به طور خلاصه میآمده نتایج به دست

 :محورهای ذیل خلاصه نمود
شناسانه مشخص شد که طی فرایندهای دقیق صوت .1

های صوتیِ ناشی از آراستگی آوایی در ساختار کلمات و سامانه
در باب تواند واجد اهمیت چندانی آن به خودی خود نمی

 نماها خدمتِباشد، و مادامی که نواها در استمتاعات بصری 
های تصویری ریزی موقعیتنبوده و برای طرح )معانیِ مصوَّر(

-متناسب با اصوات شعری عمل نکنند فاقد هرگونه ارزش

 خواهند بود.ای برای کلام و مخاطب افزوده
ی و در قالب های هنردر فرایند آفرینش .2

ساختارهای متنی مبتکرانه، باید به قابلیت 
تصویرگری اصوات توجه شایانی شود. لزوما هر صوت 

تواند صوتی ای بر آمده از دل متن نمیمشمئز کننده
ناخوشایند و ناهمگون تلقی شود، بلکه اساسا اگر 
گزینش صداهای ناهمگون و هنجارگریز از سوی 

مغشوش، ناخوشایند، شاعر برای دلالت بر تصاویر 



 انگیزای کارا یا وهَْمآرایی؛ هنُرسازهواج مالك عبدی:                                                       32

 

مبهم و ناهمگون باشد باید به آن ابتکار صوتی و 
خلاقانه نمره بسیار بالایی در بُعد تصویرسازیِ إیقاعی 

 اعطا نمود.
اگر ما به عنوان پژوهندگان مسائل کلان ادبی  .3

های متنی و زبانی در حوزه صوت و تصویر و رسانه
-نرسازهمندی خود از هنتوانیم میزان و چراییِ لذت

شواهد را بر اساس آرایی همچون واج بدیعیهای 
، و ملاک مستدلّ جلوه دهیم ناپذیرْعلمی متقن و خلل

های آوایی تلذذات سمعی خود را صرفا بر پایه جذابیت
زودگذر و عاری از منطق زبانی بنا کنیم باید ناگزیر 

 مندیِ تحلیلی و سطح إدراکات صوتیمیزان کُنش
رایندهای زبانی را در حد کودکان در واکاوی ف خود

چیزی از تحلیلات عملا نوبالغی بدانیم که آنان نیز 
دانند و صرفا بر اساس قریحه مند نمیموسیقایی نظام

فطری و غیر هدفمند خویش از سرود و آهنگی لذت 
 گذارند.برند یا آن را به کناری میمی
در پایان باید بدانیم که ذهن خلاق کاوشگران  .4
ژوهندگان متون ادبی اصولا باید به دنبال کشف و پ

برانگیز و ایجاد ارتباط منطقی حقایق صوتی بحث
های بدیعی و میان کارکردهای صوتیِ هنرسازه

شده از آن باشد، و اگر رویکردهای تصاویر منبعث
صورتگرانه شاعران مبتنی بر منطق دلالتگر صوتی 

عنایی توان انتظار داشت سطح توجهات منباشد نمی
ما در حوزه زیرساختهای آوایی کلام چیزی فراتر از 
یك تحلیل عقیم و ناکارآمد به حساب آید. بنا بر این، 

آرایی به خودی خود نه مذموم است و هنرصنعت واج
آید، بلکه زمانی که از طریق نه ممدوح به شمار می

جوییِ جسم وجان این صنعت بدیعی حس زیبایی
شترکا وبه طور عیان با وگوش و چشم مخاطب را م

توان جنبه های خلاقانه متن همراه کنیم آنگاه میداده
عملکردیِ این هنرسازه را در سطحی معقول وقابل 

ای فراتر از آنچه قبول برای دست یازیدن به معانی

دهد مورد اعتماد و تفسیر که متن مکتوب به دست می
 قرار داد. 
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